
شماره صد و سی و هشت06 اول بهمن 1396 یکشنبه

مطالبات تامین‌اجتماعی

سفارت ایران در مسقط، مقدمات لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری برون‌مرزی تامین‌اجتماعی را فراهم می‌کند

ورود شستا به بازار عمان
مدیرعامل شرکت ســرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی )شستا( 
اعلام کرد این مجموعه، آمادگی دارد در صورت مهیاشدن 
پیش‌نیازهای دسترسی شستا به بازار عمان، در زمینه تولید 
دارو، ســیمان و عمران، هلدینگ‌های خود را به این کشور 
اعزام کند. مرتضی لطفی، این صحبت‌ها را در دیدار با سفیر 
کشورمان در عمان ابراز کرده است. به گزارش »ایرنا«، وی 
بــا تاکید بر فرصت‌ها و راه‌های گســترش همه‌جانبه روابط 
تجاری و اقتصادی میان تهران و مســقط، گفت: »شستا، 
اولویــت و اهمیت زیــادی برای همکاری‌های مشــترک و 
صادرات کالا و محصولات تولیدی شرکت‌های خود به عمان 
قائل اســت. وی با تاکید بر ضرورت فراهم‌شــدن تمهیدات 
ســرمایه‌گذاری در عمان و به‌خصوص دسترســی راحت‌تر 
هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی شستا به بازار عمان، از 
برخی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران نیز نام برد. به گفته 
لطفی، سرمایه‌گذاران عمانی نیز این فرصت را دارند تا به ایران 

بیایند و در کارخانه‌های ســیمان بهبهان، خاش، چابهار و 
خوزستان، تا سقف ٣٠ درصد سرمایه‌گذاری کنند. مدیرعامل 
شرکت سرمایه‌گذاری شستا، در این دیدار به برخی ظرفیت‌ها 
و امکانات شستا نیز اشاره کرد و گفت: »در حوزه دارو، حدود 
٢٤ درصد ســهم کشــور، متعلق به شستا اســت و در حوزه 
عمران و سدسازی، امکان همکاری‌های ارزشمندی میان 
دو کشور وجود دارد. لطفی، اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های 
موفق عراق و دیگر کشورهای عربی را تجربه‌ای ارزشمند و 
در دسترس دانست که می‌توان مشابه آن را در بازار عمان نیز 
تکرار کرد. لطفی، با تشریح دیگر توانمندی‌های اقتصادی 
مجموعه شستا اظهار کرد: »شســتا، در حوزه پتروشیمی، 
از متانول تا پی‌پی‌ســی و اوره و آمونیاک و ... را از نفت تولید 
می‌کنــد. در حوزه حمل‌ونقل دریایی، شــرکت کشــتیرانی 
جمهوری اسلامی ایران را در اختیار دارد و می‌تواند کلینکر، 
سیمان و دیگر محصولات تولیدی را به‌راحتی به کشور مقصد 

انتقال دهد. علاوه بر این، در حوزه معدن نیز زمینه‌ها برای 
گسترش سرمایه‌پذیری مشترک، فراهم است.«

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان نیز با اشاره به جایگاه 
رفیع ایران برای عمان گفت: »ایران، در مســائل سیاســی 
و روابــط دوجانبه بین‌المللی و منطقه‌ای، روابط حســنه‌ای 
با کشــور عمان دارد. همچنیــن، در عرصه همکاری‌های 
اقتصادی نیز مراودات دو کشــور، در سطح رضایت‌بخشی 
قرار دارد.« محمدرضا نوری‌شاهرودی، سیر همکاری‌های 
اقتصــادی دو کشــور را رو به صعود توصیف کــرد و افزود: 
»هم‌اینک بانک صحار -که دومین بانک بزرگ کشور عمان 
است- خواســتار گسترش همکاری‌های اقتصادی است و 
حتی برای شــرکت‌های ایرانی مطرحی مانند فولادمبارکه، 
فولادخوزســتان و ذوب‌آهن اصفهان هم حســاب‌هایی باز 
کرده و شرکت ایران خودرو نیز موفق شد مجوزهای فروش 

دو خودروی »دنا« و »رانا« در این کشور را کسب کند.«

وی با بیان اینکه ســال گذشــته، 37 هزار و در سال جاری 
نیز 45 هزار ویزا برای ایرانیان در کشــور عمان صادر شده، 
افزود: »کشور عمان، ظرفیت‌های خوبی در زمینه صادرات 
دارو، غلات، میوه، شیلات، و خدماتی مانند ثبت شرکت‌ها، 
حساب‌های بانکی، اخذ ویزا، دارد و به‌راحتی می‌توان روابط 
تجاری و فعالیت دوجانبه را گسترش داد.« نوری‌شاهرودی 
با بیان اینکه در حوزه‌های ســیمان و کلینکر، فعالیت‌های 
گســترده‌ای در دست اقدام است، حذف تعرفه‌های گمرکی 
در عمان را یکی از امتیازهای اصلی ســرمایه‌گذاری در این 
کشور دانست. وی تصریح کرد: »عمان تاکنون با ١٧ کشور 
بر سر حذف تعرفه‌ها به توافق رسیده است. به همین دلیل، 
چنانچه با ایران نیز بر سر تعرفه صفر توافق کنند، می‌توان از 
این فرصت برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های نفتی، 
پروژه‌های ساختمانی، سرمایه‌گذاری مشترک و پالایشگاه‌ها، 

سلامت و دارو، ماشین‌آلات و ... استفاده کرد.«

ســازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گزارشــی شرکت ایرانول- از شرکت‌های تابعه شــرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی- را برترین شرکت در زمینه رشد فروش روغن‌موتور انتخاب کرد. 
این گزارش، درباره وضعیت تولید، توزیع و قیمت روغن‌موتور در ٩ ماهه امســال منتشــر شــده که براساس آن، ایرانول رشــد تولید ٩ درصدی داشته و در زمینه توزیع و فروش روغن نیز با رشدی 11 درصدی، 

تنها شرکتی است که عملکرد مثبتی در مدت یادشده داشته است.  

ایرانول، رتبه اول فروش روغن‌موتور را کسب کرد

 نسل آینده 
چگونه ما را یاد خواهد کرد؟

بر کسی پوشیده نیست که بیشترین مطالبات 
جامعه از نهادهای حاکمیتی –علی‌الخصوص 
دولــت دوازدهــم- معطوف بــه حــوزه رفاه و 
تامین‌اجتماعــی اســت و پرواضــح اســت که 
صندوق‌های بازنشســتگی، بیشترین نقش را 
در حــوزه رفاه و تامین‌اجتماعــی ایفا می‌کنند. 
بــا این حال، لایحه پیشــنهادی بودجه ســال 
1397 و گمانه‌زنی‌هــای مرتبط با این موضوع 
از راهروها و کمیســیون‌های مجلس شورای 
اســامی، نشــان‌دهنده آن اســت کــه بین 
انتظارات و خواســته‌های مردم و دغدغه‌های 
دولــت و خانــه ملــت،  فاصله بســیار اســت. 
درحالی‌که ســازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان 
بزرگ‌ترین طلبکارازنهاد دولت، باید پاسخگوی 
محوری‌ترین مطالبات باشــد و از طرف دیگر، 
مطابق قانون برنامه ششــم، دولت باید ترتیبی 
اتخــاذ کند تا مطالبات این ســازمان طی دوره 
پنج‌ساله قانون برنامه ششم تسویه گردد، باز هم 
با یک حساب سرانگشتی، می‌توان محاسبه کرد 
که نه دولت و نه مجلس، هیچ‌کدام به تعهدات و 
قوانین موضوعه کشوردراین زمینه ، آن گونه که 
باید وشایدپایبند نبوده اند. گویی برخی منسوبان 
به دولت برای تســویه مطالبات سازمان تامین 
اجتماعی ، راحت‌ترین مســیر را در پیش گرفته 
و آن هم دبه‌کردن به جای تادیه دیون اســت! 
درحالی‌کــه مطابق قانون ســاختار نظام جامع 
رفاه و تامین‌اجتماعی، دولت مکلف به پرداخت 
دیون خود بــه صندوق‌های بازنشســتگی، با 
لحاظ نرخ اوراق مشارکت است، پس از گذشت 
ســالیان متمادی از تصویب قانون مذکور، در 
کمال شگفتی برخی برای خود جایگاهی فراتر 
از اختیارات تعیین‌شده در قانون اساسی در نظر 
گرفته و در منظر فقهای شورای نگهبان، عدم 
مشروعیت قانون ساختار نظام جامع را استدلال 
می‌کننــد و در کمال نابــاوری، اذعان دارند که 
روزآمدسازی دیون دولت، جنبه ربوی دارد! این 
درحالی است که ضرورتی نداشت نهاددولت طی 
ادوار مختلف با پیشنهاد لوایح غیرکارشناسی، 
موجبات ایجاد دین بر ذمه خود را فراهم آورد و 
امــروز در نقش طلبکار در این تنازع، برای خود 
حقی ماورای قانون قائل باشد. نکته جالب‌توجه 
اینکه در فرآیند تادیــه مطالبات صندوق‌های 
بازنشستگی -از جمله تامین‌اجتماعی- همیشه 
با تعــدادی پارادوکس مواجه هســتیم. از یک 
ســو، برخی معتقدند که فرآینــد واگذاری‌ها به 
بخش خصوصی، غیرواقعی اســت و موجبات 
تقویت خصولتی‌ها فراهم می‌شود و به عبارتی 
ناصواب، ســازمان تامین‌اجتماعی را در عداد 
خصولتی‌هــا قلمداد می‌کننــد و از طرف دیگر 
شنیده می‌شود که در ســال 1396 مقرر است 
قسمتی از مطالبات دولت به تامین‌اجتماعی، 
از محل تهاتر اموال و دارایی‌های دولت صورت 
پذیرد. ای کاش مجلس و دولت، به جای اینکه 
به‌دنبال راه‌های ناصواب در راستای انکار دیون 
بر ذمه خود باشند، حداقل در رفتاری متهورانه 
و جسورانه، سرچشــمه‌های ایجاد دیون جدید 
را مســدود می‌کردنــد و در زمینــه بازپرداخت 
بدهی‌هــای معــوق، قانــون را ســرلوحه قرار 
می‌دادند. دغدغه‌های محافل کارشناســی با 
حوزه سیاســی، فاصله‌  بســیاری دارد و این نیز 
به‌طور ماهوی و ذاتی، ریشــه در دو خاســتگاه 
مختلف دارد. کارشناســان بــه افق‌های آینده 
می‌نگرند؛ درحالی‌که اغلب سیاستمداران، در 
زمان حال طی طریق می‌کنند. کارشناسان از 
عمق فاجعه ناشی از بحران‌های صندوق‌های 
بازنشستگی باخبر هستند، برخی سیاست‌ورزان 
و سیاست‌پیشــگان، گویی توجهی به آیندگان 
ندارند. گویا آیندگان، افرادی هستند از جنس غیر 
و مستوجب عقاب همه سوءتدبیرهای ما؟ نسلی 
که با اســتفاده ناصــواب از آب‌های زیرزمینی، 
منابع معدنی و نفت و گاز آینده را برایشان به خطر 
انداختیم و امروز می‌خواهیم همین رفتارهای 
متهورانه را در قبال صندوق‌ها تکرار کنیم  تا تنها 
گناه‌شان این باشد که فرزندان و نوادگان نزدیک 
بین ومردان و زنان خودخواهی هستند که به‌جز 
فاصله اندکی از بینی خود را ندیدند؛ جالب اینکه 
در مقام ادعا، خود را در شمار دلسوزترین پدران 
و مادران در عرصه گیتی قلمداد می‌کنیم! شاید 
آن روز، یک‌بار دیگر این جمله تکرار شود: »به 

کدامین گناه؟ پدر، مادر، ما متهمیم!«
کارشناس تامین‌اجتماعی

 یادداشت 
  عباس اورنگ 

مقوله صندوق‌های بیمه‌اجتماعی، از محوری‌ترین مسائل 
کشــور است. آمار و ارقام پیش رو، حاکی از تداوم روند عدم 
تعادل منابع و مصارف، عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، 
عدم پایداری مالی، افزایش سرســام‌آور بدهی‌های دولت، 
تحلیل ذخایر درمان،فشاربه سازمان برای افزایش هزینه‌کرد 
بعضا حمایتی بدون تامین بار مالی معادل بوده اســت. در 
عین حال نیــز دردورانی غفلت از مبانی علمی، حرفه‌ای و 
حقوقی بنا به ماهیت، ملاحظات و مقتضیات ویژه سازمان 
تامین‌اجتماعی و برهم‌خوردن انســجام ساختاری و مالی 
ســازمان، علاوه بر مداخــات مترتبه و رونــد هم‌افزای 
چالش‌ها، موجب درهم‌تنیدگی مسائل در فضای ملی شده 
است. برون‌رفت از چالش‌ها، نیازمند درک پیچیدگی‌های 
محیطی، آثار تصمیمات دولت و مجلس بر سازمان، تاثیر 
متقابل متغیرهای کلان اقتصــادی و اجتماعی، ماهیت 
وجوهات و توجه به حفظ منافع ذی‌نفعان، بسط گفتمان در 
حوزه‌های مدنی و حاکمیتی و ایجاد باور در سیاستگذاران 
و ضرورت اصلاحات در نظامات و مناسبات داخلی و برونی 
سازمان است. دســتیابی به این مهم، نیازمند تصمیمات 
هوشــمندانه، بخردانــه و به‌هنگام در قالــب راهکارهای 
کوتاه‌مــدت، میان‌مــدت و بلندمدت اســت تا پایــداری و 
حیات ســازمان تامین‌اجتماعی، با جلب بیشترین میزان 
حمایت قوای ســه‌گانه، ممکن شــود. در غیر این‌صورت، 
با فرصت‌ســوزی مشــکلات به‌عنوان موضوعی فراگیر، 
سبب‌ساز بحرانی اجتماعی در آینده‌ای نه چندان دور خواهد 
شــد. اخیرا ودر فضای فعلی -که مصادف است با روزهای 
پسین بررسی لایحه بودجه سال 97- ابهام‌هایی درخصوص 
تشکیک رقم بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی مطرح 
شده است. این رقم، در سال منتهی به 1394 قریب به 118 
هزار میلیارد تومان اعلام شده و براساس صورت‌های مالی 
مصوب ارکان تصمیم‌گیر ســازمان و با رعایت نص صریح 
قانون موضوع بند 7 قانــون جامع رفاه و تامین اجتماعی، 
مصــوب 1382/2/21 -که گفته مطالبات ســازمان‌ها، 
صندوق‌ها و موسســات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام 
تامین‌اجتماعی از دولت، برمبنای ارزش واقعی روز و براساس 
نرخ مشــارکت پرداخت خواهد شــد- قطعی شــده است. 
لیکن گفته می‌شود اخیرا در یک ارزیابی کم‌سابقه، این رقم 
باکاهش 32 درصدی از کل بدهی دولت به سازمان، بدون 
طی مســیر قانونی و صرفا به استناد نظریه ابرازی سازمان 
حسابرسی کشور، مبتنی بر تعدیل ارزش واقعی روز مطالبات 
مطرح شده اســت. بدون تردید، این شیوه ارزیابی مغایر با 
نص صریح  قانون است؛ چراکه هرساله صورت‌های مالی 
سازمان تامین‌اجتماعی، با رعایت مفاد اساسنامه سازمان، 
حسابرسی و بازرسی می‌شوند و درنهایت با تائید هیئت‌نظارت 
به تصویب هیئت‌امنای تامین‌اجتماعی می‌رسد. قابل‌توجه 
اینکه همواره رئیس ســازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد 
و دارایــی، از اعضای هیئت مزبور، عــاوه بر برخی دیگر 
از اعضای دولت هســتند. این موضوع، در شــرایط کنونی 

سبب‌ساز نگرانی شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان شده و آنها 
ســوال‌های فراوانی را طرح می‌کنند. مثلا اینکه سازمان 
تامین‌اجتماعی، در زمان‌هایی مانند جنگ تحمیلی و دیگر 
مواقع حساس، همواره یار دولت بوده و از سویی نیز قوانین 
تحمیلی زیادی را از ناحیه مجلس اجرایی کرده و روا نیست 
حالا که نهاددولت در پرداخت بدهی‌های انباشته ازگذشته 
تعلل کرده، اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با سود نامتعارف 
کنــد. وام‌هایی که میزان آن در چنددهه اخیر، بی‌ســابقه 
بوده و همین امر، هزینه‌های جدیدی )بهره بانکی، جرائم 
مربوطه و ...( را برای ســازمان در پی داشته است. آیا بهتر 
نبود در قبــال این خدمات، لااقل دولــت یا مجلس، نرخ 
اعطای تسهیلات به سازمان تامین ‌اجتماعی را کمتر از حد 
متعارف تصویب می‌کردند؟ با توجه به اینکه مطالبات تامین 
اجتماعی از نهاد دولت به یک رقم نجومی رسیده است باید 
اذعان کرد سازوکار وصول آن هم، سازوکاری پیچیده و البته 
زمان‌بر‌ خواهد بود که نیاز به یک طرح و برنامه کارشناسی 
و مــدون دارد. برنامه‌ای که ایــن دولت و هر دولت دیگری 
می‌بایست به آن پایبند باشند. از طرفی به‌روزنبودن مطالبات 
سازمان، واحدهای طرف قرارداد را نیز با مخاطرات جدی 
روبه‌رو می‌کند. درهرحال، با توجه به ماده 12 قانون برنامه 
ششم و نظر به اینکه دولت، بنا بر نقش حاکمیتی و در نقش 
کارفرمایی، به‌طور متزاید درحال تولید و انباشــت بدهی به 
سازمان است، انتظار می‌رود که یا با لحاظ آن در بودجه‌های 
سنواتی و تادیه هرساله یا با اصلاح قوانین تعهدآور یا با تامین 
مالــی معادل و همزمان، مانع افزایش بدهی آن شــود؛ نه 
اینکه با طــرح موضوعاتی این‌چنینــی، اصل قضیه لوث 
شود. لذا در این برهه، بیش از پیش نقش نهاد تنظیم گر و 
ضرورت تکوین و تشــکیل آن در حوزه بیمه‌های اجتماعی 
با رعایت اصل شــفافیت -که زیرساخت و مقدمه اقدامات 
است- برای تضمین مالی و تامین منابع موردنیاز و همچنین 
حفظ و پایداری و تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر 
احساس می‌شــود تا بتوان در تعامل شهروندان و شرکای 
اجتماعی با دولت، پل اعتماد را به‌درستی بنا کرد و به سمت 

خیر عمومی و منافع جامعه بیمه‌شدگان، رفت.
کارشناس تامین‌اجتماعی

 با گذشــت 65 ســال از تصویــب قانون بیمــه اجتماعی 
کارگران، مسیر تکامل اجتماعی مفاهیم و تعاریف بیمه در 
جامعه، نشــان می‌دهد که آحاد افراد جامعه، امروز به لزوم 
گاهــی پیدا کرده و  بهره‌منــدی از این خدمات اجتماعی آ
این موضوع، وظایف دولت‌ها را به‌خصوص در کشورهای 
درحال توســعه، سنگین‌تر کرده اســت. تفکرات بورژوازی 
و نوســرمایه‌داری -که در طول یک قــرن اخیر، همواره با 
عینک بدبینی به بسط و توسعه خدمات تامین‌اجتماعی و 
بهره‌مندی کارگران از کیک اقتصــاد، نظاره می‌کرده‌اند- 
امــروز در قالب‌هــای جدید و متمدنانه بــروز و ظهور یافته 
و متاســفانه با تجارب حدود 30ســاله در برخی کشورها و 
تحمیل هزینه‌های اجتماعی بســیار به آن جوامع مســیر 
تفکــرات، دچار اصلاحات اساســی شــده؛ به‌گونه‌ای که 
بانک جهانی از طرح نقش تامین اجتماعی به عنوان یکی 
ازموانع خصوصی‌سازی، تغییر نگرش داده و با طرح نظریه 
تامین‌اجتماعی چندلایه، از کفایت مزایای تامین‌اجتماعی 
و حتی مستمری اجتماعی دفاع می‌کند. چرا باید بر اهمیت 
این تغییر دیدگاه در نهادهای جهانی سرمایه‌گذاری تاکید 
کرد؟ چون روند واقعی اتفاقات در جهان، نشان‌ داده است 
که خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی، منجر به کاهش قدرت 
خرید مســتمری‌بگیران شــده و لزوم برقراری مســتمری 
اجتماعی توسط دولت‌ها، عیان شده است. به عبارت دیگر، 
هرچه ادبیات اقتصادی خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی، 
در بــاب افزایش پس‌انداز ملــی، و امکان افزایش مصرف 
در دوره‌های بعــد )تاخیر در مصرف دوره اشــتغال به دوره 
بازنشســتگی( تدویــن شــده بــود، هزینه‌هــای موردنیاز 
برای پرداخت مســتمری‌های اجتماعــی و حفظ حداقل 
استانداردهای زندگی و قدرت خرید مستمری‌بگیران، قابل 
مقایســه نبود و لذا در بسیاری از کشورها، سیاست برگشت 
از خصوصی‌سازی، در دســتورکار قرار گرفت. حال سوال 
اینجاست که تفاوت تامین‌اجتماعی خصوصی و عمومی در 
چیست؟ و چرا باید دولتمردان و سیاستمداران را نسبت به 
مقوله تامین‌اجتماعی از ساده‌انگاری بیش از حد در بررسی 
مسائل این حوزه بازداشت؟ به زبان ساده، مهم‌ترین تفاوت 
تامین‌اجتماعی خصوصی و عمومی، نحوه توزیع ریســک 
و انتقال آن بیــن افراد و دولت اســت. در تامین‌اجتماعی 
خصوصی، تمام ریسک، به فرد بیمه‌شده منتقل شده و لذا 
طبق حق‌بیمه‌های پرداختی و از قبل تعیین‌شــده، نسبت 
به دریافت مزایا اقدام می‌کند. در تامین‌اجتماعی عمومی، 
این ریســک بین افراد مختلف توزیع شده و همه نسبت به 
دریافت مزایای ازپیش تعیین‌شده، اطمینان حاصل می‌کنند 
و ریسک ناشی از کمبود منابع برای پرداخت مزایا، به عهده 
حامی طرح )عموما دولت‌ها( عموما گذاشــته می‌شود. به 
عبارت دیگر، حامی طرح نسبت به تامین مابه‌التفاوت منابع 
و مصارف طرح تامین‌اجتماعی مسئولیت دارد. می‌توان از 
این منظــر، پرداخت‌های انتقالی دولــت را در بودجه‌های 
سنواتی برای صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و نیروهای 

مسلح، توجیه کرد. بنابراین، نخستین مسئولیت دولت در 
طرح‌های تامین‌اجتماعی، موضوع تامین کسری بودجه 
تراز تعادلی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی -از جمله 
تامین‌اجتماعی- خواهد بود. و هرگونه قصور و تاخیر در این 
وظیفه، موجب پیامدهای جدی اجتماعی و امنیتی خواهد 
شــد. از طرف دیگر، طبق قانون تامین‌اجتماعی و قوانین 
مصوب بعدی در طول دهه‌های بعد، دولت خود را مکلف 
به پرداخت بخشی از حق‌بیمه کارفرمایان، علاوه بر سهم 
سه‌درصدی قانونی خود کرده است. که این مبالغ، طبق ماده 
52 باید صرف اجرای طرح‌های قانونی شده و مازاد آن، باید 
صرف سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها و ذخایر شود. 
این ذخایر، به دلیل جوان‌بودن صندوق، به مرور افزایش پیدا 
کرده و طبق ماهیت بیمه‌های اجتماعی، در دوره‌هایی نیز 
دچار کاهش می‌شــود و از این طریق، در تعادل بلندمدت 

صندوق، به عنوان یک عامل موازنه رفتار می‌کند.
عدم پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی 
و هر نوع تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها از دو طریق بر تعادل 
بلند‌مدت صندوق تاثیر خواهد گذاشت؛ نخست، فرصت 
سرمایه‌گذاری‌های جدید و خلق منابع جدید ازدست‌رفته 
است. دوم اینکه این منابع، صرف پرداخت مستمری‌ها به 
قیمت روز شده و در طول زمان، مستمری‌ها طبق قانون، 
متناســب با تورم، افزایش پیدا کرده اســت. راه جبران این 
نقیصه، در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوبه 
سال 1383 طراحی شده که اگرچه بسیار ساده نگاشته شده 
و قابلیت پویایی ندارد، اما توانســته است بخشی از مشکل 
تاخیــر در بازپرداخت بدهی‌ها را حل کند. در قانون مزبور، 
بازپرداخت بدهی‌ها بر اســاس نرخ سود اوراق مشارکت، 
پیش‌بینی شــده اســت. در حالی‌که این نرخ، باید به نرخ 
تنزیل تامین‌کننده تعــادل بلندمدت صندوق هماهنگی 
کچئوریال نشــان می‌دهد که  داشــته باشــد. مطالعات آ
تمام متغیرهای تعدیل‌کننده ســازمان، درحال نزول بوده 
و تعهدات آتی ســازمان، با ســرعت زیادی درحال صعود 
اســت. در عین حال، پیش‌بینی می‌شــود نرخ سود اوراق 
مشارکت، در طول ســال‌های آتی، کاهش پیدا کند. لذا، 
حتی بازپرداخت بدهی‌های دولت با نرخ سود اوراق مشارکت 
-چه به صورت ساده چه به صورت مرکب- نه تنها تراز تعادل 
بلندمدت را بهبود چندانی نخواهد داد، بلکه افزایش نرخ 
حق‌بیمه را نیز ضروری خواهد ســاخت. مطالعات نشــان 
می‌دهد که در صورت تداوم وضع موجود، طی 15ســال 
آینده حداقل باید 10 درصد بر نرخ حق‌بیمه موجود، اضافه 
شود تا صندوق بتواند نسبت به تعهدات آتی، پایداری داشته 
باشــد. یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از معضل آتی 
صنــدوق، علاوه بر پرداخــت ارزش فعلی بدهی دولت به 
صورت مرکب، واگذاری سایر دارایی‌ها در قالب کمک‌ها و 
هدایاست. بحرانی که در صورت وقوع، مختص دولت نبوده 
و کل حاکمیت را درگیر می‌کند. بنابراین لازم است دولت از 
نگاه کوتاه‌مدت دوری جسته و در یک افق حداقل 15 ساله، 
طرح واگذاری سایر دارایی‌های مولد به تامین‌اجتماعی را 

در دستورکار قرار دهد.  
کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی

دولت، فرصت زیادی ندارد!باز این چه شیوه است؟
 یادداشت

  فاطمه رحیمی 
 یادداشت 
  رضا کاشف 


